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  االله طالقاني حلت آيتمناسبت سالگرد ره بيانيه نهضت آزادي ايران ب

  

  »المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوااالله عليه فمنهم من قضي نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا من«

  )٢٣احزاب (

گروهـي از   . مرداني هستند كه به عهد و پيمان خويش با خداوند صادقانه عمل كردنـد               درميان مؤمنان پاك  «

  ».د و گروهي ديگر در انتظارند و هيچ عهدي را تغيير ندادنداينان وعده خويش را به انجام رساندن

  هموطنان گرامي، مردم مسلمان ايران 

در سالگرد رحلت معلم و همـرزم عزيزمـان مجاهـد           .  شهريور را در پيش داريم     ١٩اينك دومين سالگرد    

خـستگي ناپـذيرش كـه    رفته و تلاشهاي داريم، و وصيتهاي از ياد  رامي مياالله طالقاني يادش را گ     نستوه آيت 

. آوريـم   تنگي و بدخواهي گرديد بـه يـاد مـي         وفه دادن، دچار سيلابهاي تند نظر     در بهار اميد، و در طليعه شك      

 شهريور بيش از هر زمان ديگري جامعه ما نيازمند درك فريادهاي برخاسته از              ١٩اينك در دومين سالگرد     

  .گردد يجويد و بدنبال آن م باشد و او را مي اش مي سينه خسته

عمرش را در تعليم قرآن و مبارزه با فساد و ظلـم          . االله طالقاني، معلم بزرگ قرآن بود       برادر بزرگمان آيت  

ها كشيد، زندانها رفت و تيرهاي سياه كينـه و تهمـت              و استبداد گذراند، و به همين خاطر زجرها ديد، شكنجه         

  .را تحمل نمود

با محرومين فلسطين و ديگر برادران مسلمان چنـدين بـار            براي ايجاد و اظهار همبستگي       ٣٠در سالهاي   

  .سفر نمود و در كنفرانسهاي مختلف اسلامي شركت جست... المقدس و لبنان و مصر و  به بيت

.  با نهضت مقاومت ملي همراهي و همفكري و همدردي داشت          ١٣٣٢ مرداد سال    ٢٨پس از كودتاي شوم     

س بازرگان و دكتر سحابي و ديگر همفكـران و همرزمـان، نهـضت        با ياري مهند   ٤٠االله طالقاني در سال       آيت

 وقتـي نهـضت     ٤١در سـال    . آزادي ايران را بنا نهاد و مردم را به شركت در صفوف نهـضت دعـوت نمـود                 

االله طالقاني نيز همراه با ساير سـران و           به مبارزه برخاست آيت   » انقلاب سفيد شاه  «آزادي با طرح آمريكايي     

 خرداد به ده سال زندان محكوم شد، و         ١٥ر گرديد و در جو خفقان بعد از قيام خونين           فعالين نهضت دستگي  

 كه بر اثر مبارزات پرشور خلق مسلمان ايران زنجيرها گسسته و درهاي زندانها گشوده گرديـد،                 ٥٧تا آبان   

  .برد طالقاني بيشتر اين مدت را در زندان و تبعيد به سر مي

 طالقاني، پيوسته با كلام گرم و بيان شيوايش افقهـاي جديـدي از آسـمان                االله  مان آيت   معلم از دست رفته   

ترين مخاطبـانش    مهمترين تلاشهايش تفسير قرآن بود و اصلي.گشود بيكران قرآن را در پيش روي همه مي   

آموخـت    نوشت و مـي     گفت و مي    را مي خواند و آنچه      هر چند كه او خود را مفسر قرآن نمي        . (نيز نسل جوان  

ها در مسجد     و فراوان سخنراني  » پرتوي از قرآن  «شش جلد تفسير نفيس     .) دانست مي» پرتوي از قرآن  «فقط  

  .هدايت و ديگر مكانها حاصل اين تلاش است



  

 همين درس آموزش و تدريس قرآن بود كه حسد حاسدان و بعضاً گروهي از قشريون را برانگيخـت                  اتفاقاً

يـك بـار    . ورزي بـر عليـه او ادامـه دهنـد           ادتش نيز بـه كينـه     كه تا آخرين روزهاي حيات، و حتي پس از شه         

از دو طـرف  .  در جنوب تهران شروع كردم تفسير قرآن گفتن  ٢٠ الي   ١٣١٨در حدود سال    «: گفت  خودش مي 

اين قرآن در بست بايد      !از يكطرف مجامع ديني كه چه حقي دارد كسي تفسير قرآن بگويد؟           : شدم  كوبيده مي 

و چقدر من فشار تحمـل كـردم تـا           . . .گاهي هم در مجالس فاتحه      .  قرائتش بپردازند  خوانده بشود و مردم به    

   ١. . .»بتوانم اين راه را باز كنم كه قرآن براي تحقيق است، براي تفكر است و تدبر

االله طالقاني آزادمردي بود كه بسياري از صفاتي را كه در طول سـالهاي سـياه اسـتبداد، عمومـاً در                       آيت

از خـود دور    ..) .ايي و مخالفت با هر پديده نـو و          گر  از قبيل قشري بودن، سنت    ( بي اشاعه داشت    محافل مذه 

خـصوصيت  . طالقاني روحاني انقلابي بود كه انقلاب را از خود شروع كرد و از سنن صنفي خود               . كرده بود 

چگـاه مـسائل را بـه       هي. نمـود   االله طالقاني در اين بود كه با دوستان و محـيطش مبادلـه فكـري مـي                  بارز آيت 

  .نمود مطرح نمي» همين است كه گفتم«اي جزمي و يكطرفه و  گونه

آقاي طالقاني يك عمر در جهاد و روشنگري بود كه از حبسي به حـبس            «: امام امت در سوگ وي نوشت     

  ».و از رنجي به رنج ديگر در رفت و آمد بود و هيچگاه در جهاد بزرگ خود سستي و سردي نداشت

اي كـه بـراي شـركت در صـفوف            پس از تأسيس نهضت آزادي ايران، در بيانيه        ١٣٤٠بهشت   اردي ٢٥در  

كساني كه براي شنيدن هر نداي حقي كر و براي ديدن پرتو هر     «: نهضت خطاب به مردم صادر نمود نوشت      

ث تا جايي كه مملكت را در معرض طوفان حـواد         . كنند و نه به مردم      نه به خود رحم مي     حقيقتي كور هستند،  

اند و به حمداالله جمعي كه طي سالهاي سخت، ثبات قدم و پاكي نيت خود را      و بر لب پرتگاه مخوفي قرار داده      

در اين هنگام خطير به تشكيل  ... اند  ابراز داشته و در برابر تهديد و محروميت و زجر و زندان خود را نباخته              

د متعال به چنين جمع كه در طريق خدمت مـردم           خداون« و افزود    »اند  ي ايران قيام و اقدام نموده     نهضت آزاد 

  .»كوشند وعده رستگاري فرموده است و تحقق آمال ملت مي

» بـاج «اش هرگـز بـه كـسي          نمـود و در راه عقيـده        االله طالقاني پيوسته در خط شاهد و واسط حركت مـي            آيت

ايع نفـت و در زمـاني كـه         به همين خاطر هم بود كه در بحبوحه به ثمر رسيدن مبارزات ملي شدن صـن               . داد  نمي

ها را رشد داده و جبهه خلق را به انشقاق كشانده بود، از  ها و عقده هاي خناسان اثر كرده و خودخواهي   وسوسه

االله كاشاني گرد  برخي از فدائيان اسلام و آنان كه اطراف آيت. گرفت مهري قرار مي   هر دو طرف مورد اتهام و بي      

گفتند و او  مي» طرفدار كاشاني«خواندند و در جمع افراد ملي نيز به وي  مي» ملي«و » اي جبهه«آمده بودند وي را 

  .و رهرو حق! طالقاني، طالقاني بود. دانستند، و حال آنكه طالقاني نه اين بود و نه آن مي» فدائيان اسلام«را از 

از » بعـضي «ل  در اين يكي دو ساله نيز شاهديم كه چگونه گروهها و جناحهاي مختلـف هـر كـدام بـا نق ـ                    

ها و وصاياي آن مجاهد كبير و ناديده گرفتن ديگر مطالب سعي بر آن دارند تا طالقاني را از خط شاهد                    گفته

هاي راست و چـپ       ء استفاده    در قبال اين گونه سو    . و واسط دور و در خط خويش نشان داده و معرفي كنند           

  . و پيرو حق! لقاني، طالقاني استطا. بايد گفت كه طالقاني نه از اينان است و نه از آنان

تاريخ نشان داده است كه در هر برهه زمان و در هر كجاي زمـين هرگـاه فريـادي بـه حـق از حلقـومي                          

                                                      
  ۱۳۵۸سخنراني در حسينيه ارشاد به مناسبت شهادت استاد مطهري . ١



  

ه ده است تـا آن فريـاد را در گلـو خف ـ           برخاسته است مثلث شوم و منحوس زر و زور و تزوير به تلاش افتا             

در كـشاكش مبـارزات     . توانست جداي از اين باشد      ز نمي سرنوشت طالقاني ني  . كند و يا حداقل به بند بكشاند      

االله طالقاني در نهضت مقاومت ملي و در نهـضت آزادي              كه آيت  ٤٢ تا   ٣٢مخفي و مبارزات سياسي سالهاي      

گيـري و سـازش و متوليـان رسـمي ديـن، وي را                جناح تزوير، نمايندگان مذهب گوشـه     . فعالانه مشغول بود  

اش را  زند منبر و سـخنراني     به جرم آنكه در مسجد حرف دنيا و سياست مي         خواندند و     مي» آخوند سياسي «

و وقتي زمينه آماده شد آنگـاه جنـاح زر     . ..ا مردم را از گرد او بپراكنند      كردند ت   نمودند و تلاش مي     تحريم مي 

. انداختو زور، دستگاه ظلم و استبداد كارش را آغاز كرد و طالقاني و يارانش را به بند كشيد و در اسارت                      

  !)همانگونه كه در مقابل برادر شهيدمان دكتر شريعتي نيز چنين عمل كردند(

االله طالقاني و يارانش آن چنان تأثيري بـر جامعـه گذاشـت كـه تمـام اقـشار، و از جملـه                         اما محاكمه آيت  

  .مراجع و روحانيون و مدرسين و دانشگاهيان يك پارچه به حمايت از وي و نهضت آزادي برخاستند

. مام خميني بعد از آزادي و بازگشت به قم عليه اين محاكمه و محكوميت سران نهضت اعتراض كردنـد                  ا

مگر جرم طالقاني و يارانش چه بود؟ مگر گناهي جز ايجاد ارتباط ميان حـوزه و دانـشگاه داشـتند؟ و مگـر                       

ز اشاعه مكتب راستين    االله طالقاني شاخص همين پيوند روحانيت و روشنفكران نبود؟ مگر اينان هدفي ج              آيت

  اسلام و تشيع علوي در ميان جوانان و روشنفكران در سرشان بود؟

مدتها وي را در حبس نگاه داشـت، بارهـا          . نمود   سفاك شاه پيوسته طالقاني را از سخن گفتن منع مي          رژيم

توه نشكـست و بـه   اما هرگز اراده پرتوان و روح مقاوم اين مجاهـد نـس     .. .د آب و هواترين نقاط تبعيد نمود      به ب 

اش را با رژيـم       گشت مبارزه   حتي هر بار كه از زندان آزاد مي       . عهدي كه با خداي خويش بسته بود وفادار ماند        

نمـود و بـه كـساني كـه بـا             او مبارزه مسلحانه با رژيم سفاك شاه را تأييد مـي          . بخشيد  شاه شدت بيشتري مي   

او حتـي بـراي جلـوگيري از      . قه و اميـد خاصـي داشـت       بردند علا   خلوص هر چه تمامتر اين مبارزه را پيش مي        

انحراف احتمالي، از دادن آموزش فكري به مجاهدين نيز غفلت نكرد و به همين جرم بود كه دستگير و زنـداني                     

  )١٣٥٧ آبان ٨ (.و سرانجام اين قيام پرشور خلق بود كه طالقاني را از زندان شاه نجات داد... گرديد 

اي جـوان   االله طالقاني نيز بار ديگر عليرغم ضعف و خستگي، اما با روحيـه          م، آيت با اوجگيري انقلاب مرد   

، يعنـي   ١٣٥٨پس از رهايي از زندان تـا فـروردين          . و پرشور به جهت دهي به مبارزات مردم مشغول گرديد         

  . پيام و اطلاعيه در مورد مسائل جاري انقلاب صادر نمود٤٠ ماه بيش از ٥در فاصله كمتر از 

االله طالقـاني در ابعـاد مختلـف سياسـي و ايـدئولوژيك        بهمن، آيت٢٢وزي انقلاب اسلامي مردم در   با پير 

باشـد    ها و رهنمودهاي وي همين دوران پس از انقلاب مي           در حقيقت اوج سخنراني   . فعاليتش را تشديد نمود   

بـا  «هـاي     در برنامـه  هـا، در سـخنرانيها،        كلام گرم طالقاني در مصاحبه    . و صد افسوس كه بسيار كوتاه بود      

امـام بـراي او   . پيوسته در گوش جان همه طنين افكن بـود     . . . هاي نماز جمعه و       ، در خطبه  »قرآن در صحنه  

امـام  . »او براي اسلام به منزله حضرت ابوذر بود، زبان گوياي او چون شمشير مالـك اشـتر بـود                  «: نوشت

. اشـتر بـود     ، زبان گوياي او چون شمشير مالك      او براي اسلام به منزله حضرت ابوذر بود       «: براي او نوشت  

  ».برنده بود و كوبنده، مرگ او زودرس بود و عمر او با بركت

كننده داشت و در جهت جلوگيري ار انحـراف،          االله طالقاني پيوسته نقش تعديل      تپس از پيروزي انقلاب، آي    

. داد  صيت وجودي او را نشان مي     كوشيد، و اين خود، بعدي ديگر از ابعاد گوناگون شخ           افراط و انحصار مي   



  

 خـواهر،   نـه بـرادر،  «: گفـت كـه    او مـي  . نمـود   ها را گوشزد مـي      ها، افراط و تفريط     ها و راستي    او هميشه كجي  

. بـا همـه ابعـادش     . اسلام، اسـلام اسـت    . فرزندان ما، اسلام نه كمونيسم است نه كاپيتاليسم نه سوسياليسم         

طالقاني پيوسته تأكيد خاصي بـر   ١.»كنند اسلام است انند و خيال ميچسب كنند آنهايي كه به هم مي اشتباه مي 

، »يكـي از همـان تـدبير امـور در شـوراها اسـت             «  !زد كه   حاكميت مردم در چارچوب مكتب داشت و فرياد مي        

هـايي    يعني كار را بدست مردم دادن، همان توده محروم همـان          «،  »الامر  شاورهم في «و  » وامرهم شوري بينهم  «

بعد از انقـلاب مـا ايـن همـه          . راه نجاتشان اين است كه كار را بدست خودشان بدهيم         ... كشيده هستند   كه زجر   

نمـود     و اصـرار مـي     ٢.»كشيم و گوش شنوايي نيـست       داد كشيديم و ديديم مثل فريادي است كه توي بيابان مي          

ه پيغمبرش بـا آن عظمـت       حتي ب . ترين مسائل اسلامي است     صدها بار من گفتم كه مسئله شورا از اساسي        «: كه

ولي نه اينكه نكردنـد و      . متكي به شخص رهبر نباشند    . به اينها شخصيت بده   . گويد با اين مردم مشورت كن       مي

اندركار شايد اينطور تشخيص بدهند كه اگر شورا باشـد ديگـر مـا          دانم چرا نكردند، و گروهها و افراد دست         مي

ديـد كـه       و وقتـي مـي     ٣.»، بگذاريد اين مردم مـسئوليت پيـدا كننـد         برويد دنبال كارتان  ! چكاره هستيم؟ شما هيچ   

ديد كه چگونه آنها كـه بايـد در           كنند، مي   افكني مشغولند و برادران را از هم جدا مي          گر به نفاق    خناسان وسوسه 

دم فقـط   آم ـ  وقتي به اينجا مي   . من بسيار متأثرم  «: كرد كه   ناله مي . اند  كنار هم باشند رو در روي يكديگر ايستاده       

گريه كنم به حال ملتي كه آن وحدت، آن يگانگي، آن تسليم در مقابل حق و آن                 . خواستم بنشينم و گريه كنم      مي

 خـصوصاً از عـداوتها و     ٤.»شـود   گيـري و عـداوت مـي        شوري كه داشت بتدريج تبـديل بـه خـصومت و جبهـه            

روختـه بـود و وي را چنـين         ها نسبت به همرزمانش نظير مهندس بازرگان سـخت افـسرده و براف              ورزي  غرض

وزيرنـد و هـم مـرد سياسـتند و هـم مـرد دانـشگاهي         آقاي مهندس بازرگان كه هم نخـست «: نمود توصيف مي 

  ٥»!اي بايد داشته باشيم دانيم چه جور نمونه هستند و هم مفسر قرآن و فقيه در دينند، ديگر ما نمي

ي، ياد ايـن همـرزم عزيـز را گرامـي داشـته و         االله طالقان   اينك در دومين سالگرد رحلت مجاهد نستوه آيت       

كنـيم مـا را       كنيم و از قادر متعال استمداد مي        براي روح بزرگ و پرتوان او از خداوند متعال طلب رحمت مي           

  .در ادامه راه او يعني اسلام راستين و تشيع علوي استوار و صابر گرداند

ناپـدير او،      سـال تـلاش و كوشـش خـستگي         ٤٠ما اطمينان داريم عليرغم برخي كجرويها، ثمره بـيش از           

 تأكيدش بر بسياري مسائل از جمله شوراها و سـپردن  .اي روزبروز شكوفاتر خواهد شد      همچون كلمه طيبه  

وظيفـه مـا اسـت كـه در راه تحقـق آرزوهـاي              .  به خود مردم جامه عمل خواهد پوشيد        ها مستقيماً   مسئوليت

ل شورا و شركت دادن مردم در سرنوشت انقـلاب و كـشور         اسلامي و انسانيش بكوشيم و با پيروي از اص        

  .ضمن گراميداشت انديشه و ياد وي عزت و عظمت اسلام و ايران را تضمين كنيم

  نهضت آزادي ايران

                                                      
  ۱۳۵۸ مرداد ۲۳سخنراني در سعدآباد، . ١

  با قرآن در صحنه، برنامه هفتم. ٢

  ۱۳۵۸ شهريور ۱۶ خطبه دوم نماز جمعه در بهشت زهرا، ٣

  ۱۳۵۸ مرداد ۲۵ سخنراني در سعدآباد، ٤

  ۱۳۵۸ مرداد ۱۹دومين خطبه، سومين نماز جمعه، . ٥


